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یـادداشت

راه رهایی از روزمرگی
بهزاد قدیمی: وقتی توی ترافیک بســته، ســاعت ها دودخورده و بوق  شــنیده، راهِ شلوغ را می روی 
که در مقابل مکعب ســیمانی چند طبقه خانه ات پیاده شــوی، مغزت گرفتار هیچ  چیز نیست، جز 
لحظه رهایی. مناسبات کاری را داری در ذهنت، معمای معاش، خوف آینده مبهم، اصوات نوفه وار 
تهدیدآمیز. اینها مغز را مثل پرســتویی توی قفس خودش گیر می اندازد. ســال ها که این طور ذهن 
آدم اســیر علیت ناگزیر واقعیت روزمره باشد، خسته می شود، فرسوده می شود، مستهلک و گندیده 
می شود. از زمانی که انقلاب صنعتی ، کار را تقسیم کرد به مختصه هایش، معنی کار را از آن گرفت 
و ما را در ماشــین تولید انداخت، نحوســتی در زندگی  بشر ظاهر شــد؛ نحوستی که آن را روزمرگی 
می نامیم. وقتی تکرار هر روزه شــد، دیگر همه چیز زیبایی اش را از دســت داد، از غروب خورشید در 
افق تنها، تا طلوع سیمین ماه در شب سیاه. همه   چیزها تکراری شدند و بسامدشان بی ارزش. زیبایی 
از نگاه سکنه جامعه انسانی رخت بربست؛ چون معنایی در تکرار این علیت اجتناب ناپذیر نبود. اما 
بشر به ابزاری مجهز است که تخیل می نامدش. خیال بشر همه چیز را درمی نوردد؛ از مکان و زمان 
عبور می کند؛ در درد و استخوان نفوذ می کند؛ بر ابر و اقیانوس سفر می کند. خیال بشر چشمی  است 
کــه با آن همه  چیز را نو می بیند؛ همه چیز را دیگر گونــه می بیند و به دیگرگونی گمان می برد. این 
خیال بود که نطفه ادبیات گمانه زن را بســت. همه ادبیات زاده خیال است؛ کارکرد این ابزار ذهنی  
اســت. با وجود این وقتی از ادبیات فانتزی حرف می زنیم، درباره لرزاندن ماهیت های بنیادین جهان 
روزمره حرف می زنیم. درباره به چالش کشــیدن مفهوم علیت به آن شــکلی که می شــناخته ایم، 
درباره وجود دیگرجهان هایی در زمان هایی عتیق یا آینده، درباره حضور موجوداتی به غایت ترسناک 
یا زیبا حرف می زنیم. ادبیات فانتزی واکنش ذهن خلاق و مهارناشدنی انسان هاست به قید روزمرگی 
و صدای متحکم علیت انکارناپذیر. آرزوی قلب های بی نهایت اســت برای رفتن، بدون سفر کردن. 
اینها را «جی. آر. آر. تالکین» هم به نوعی گفته اســت؛ نویســنده رمان «ارباب حلقه ها» که امروزه 
به عنوان یکی از مشاهیر ادبیات فانتزی شناخته می شود. آنچه ادبیات فانتزی در قرن بیست و یکم به 
مخاطب می دهد، راهی  است برای رهایی از فشار زندگی معمول و معاش روزمره. در ایران ادبیات 
فانتزی به کتاب هایی نظیر «ارباب حلقه ها»، «ماجراهای نارنیا»، «هری پاتر»، «حماســه دارن شان»، 
«دریای زمین» و از این دست شناخته می شود. اینها قصه هایی هستند که در آن علیت دنیای روزمره 
هرکدام به وجهی نقض می شــود. یکی در ســال های بسیار دور اتفاق می افتد، یکی در جایی بسیار 
دوردســت، و برخی هم درســت در میان ما، در شهر های ما، اتفاق می افتد. گاهی ادبیات فانتزی را 
به اشتباه تا کتاب هایی مثل شاهنامه و حماسه هایی نظیر اولیس شهریار به عقب می برند؛ اما باید 
دانســت منظور از ادبیات فانتزی مدرن، نه صرفا حضور عناصر خارق العاده، بلکه موضع مخاطب 
در برخورد با آن عنصر خارق العاده اســت. به ویژه باید این را بدانیم که ادبیات مدرن از زمانی آغاز 
می شود که اصل «تعلیق ناباوری» از سوی مخاطبان ادبیات پذیرفته شد؛ یعنی مخاطب می پذیرد 
ظن خود را به حقیقت داســتان معلق کند تا از دروغی که نویســنده می بافــد، لذت ببرد. در واقع 
مخاطب از ابتدای برخورد با اثر هنری، از متهم کردن نویســنده بــه دروغ پردازی و کتمان حقیقت 
دســت برمی دارد. قراردادی نانوشــته بین مخاطب و نویســنده وجود دارد که لحظاتی را در متنی 
کاملا خیال زاده ســپری کنند تا لذت هنری ناشــی از خواندن را تجربه کنند. در همان ابتدا، نویسنده 
مدعی بیان هیچ واقعیتی نمی شــود؛ در عین حال تمام تلاشــش را می کند که شائبه واقعیت را در 
ذهن مخاطب ایجاد کند. این شائبه واقعیت اگر ایجاد شود، احساس رهایی از بند روزمرگی را باعث 
می شود. احساس اینکه راه دیگری هست، جای دیگری هست، کار دیگری هست و تمام اینها باعث 
می شــود در بی معنی معاش و تلاش، شــائبه ای از معنا در ذهن آدم شــکل بگیرد که برایش رانه 
زندگی باشد. ادبیات فانتزی در ایران نوپاست؛ اولین بار بعد از اینکه مترجمان فارسی زبان دست به 
ترجمه آثاری مثل «مرشــد و مارگاریتا» و «درخــت و برگ» زدند، این آثار مخاطبان خاصی در میان 
جامعه کتاب خوان ایرانی پیدا کردند. بعدها هم زمان با ساخت فیلم های پرسر  وصدایی مثل «ارباب 
حلقه ها» و «هری پاتر» کتاب های فانتزی هم مخاطبان بیشــتری پیدا کرد. اکنون با گذشت بیش از 
۲۰ ســال از اولین روزهای حضور ادبیات فانتزی در ایــران، آرام آرام جامعه مخاطبان این ژانر ادبی 
گسترده تر شده است. ناشرانی به وجود آمده اند که صرفا آثار ژانر گمانه زن (مجموعه ای از ژانرهای 
فانتزی،  علمی -تخیلی و وحشــت) را به چاپ می رســانند. به جز این ناشرانی هم هستند که بیشتر 
به خاطر انتشــار مجموعه های پرفروش ادبیات فانتزی شــناخته می شوند. ادبیات فانتزی در ایران 
میانه سال های ۷۰ شمسی با آثار بسیار خوب ترجمه شناخته شد. بعدها مخاطبان و هواداران این 
ژانر ادبی همدیگر را بیشتر در فضای برخط (آنلاین) پیدا کردند. ترجمه های آثار پرطرفدار ادبی که 
به ســرعت روی وب گاه ها منتشر می شــد، باعث نزدیکی و تشکیل جمع های هواداری شد. معمولا 
وب گاه های هواداری هر کدام حول محور یکی از آثار مطرح ســاخته می شــدند: وب گاه طرفداران 
هری پاتر (ســایت جادوگــران)، وب گاه طرفداران ارباب حلقه ها (ســایت آردا) یا وب گاه طرفداران 
حماســه   دارن شان (دارن  شان فنز). البته در این میان وب گاه هایی هم به وجود آمدند که به صورت 
عام به ادبیات گمانه زن می پرداختند و از شناخته شده ترین شــان وب گاه «آکادمی فانتزی» بود. حالا 
که بیش از ۲۰ سال از حضور ادبیات فانتزی در میان مخاطبان فارسی می گذرد، آرام آرام نویسندگان 
این ادبیات هم به وجود آمده اند. نویســندگانی که شــاید بیشترشــان دوره جوانی یا نوجوانی خود 
را در حال و هوای آثار ترجمه ادبیات فانتزی ســپری کرده اند. در میــان هواداران ژانر فانتزی به آثار 
نوشته  شده وطنی در این ژانر می گویند آثار «تألیفی» که در واقع اشارتی  است بر اینکه اثری داستانی 
و غیرترجمه اســت. در سال هایی که گذشت، جوایز مختلفی هم برای ترغیب نویسندگان به خلق 
آثار فانتزی به زبان فارسی برگزار شدند که نقش بسزایی در توسعه و ارتقای ادبیات فانتزی تألیفی 
ایرانی داشته اند. از میان جوایز متعدد ادبی می توان به «جایزه ادبیات گمانه زن»، «جایزه ادبی نوفه» 
و «جایزه افســانه ها» اشاره کرد. چون ادبیات فانتزی در ایران هنوز نوپاست، قدمت جوایز ادبی اش 
دیرپا نیســت؛ باوجود این بارقه درخشان و امیدبخشــی در میان اهالی ادبیات برپا کرده  است. فشار 
زندگی روزمره، هیچ کاهش نیافته بلکه افزون شده  است. این فشار مسبب اصلی توسعه مخاطبان 
ادبیات خیال انگیز و در واقع ادبیات فانتزی  است. خیال اگرچه در ابتدا راه فرار و گریز از واقعیت به 
نظر می آید؛ اما در گذر زمان خیال تنها راه ایجاد واقعیتی دیگرگونه بوده  اســت. خیالِ پرواز سال ها 
در انســان بود تا هواپیما اختراع شد؛ خیال سفر به ماه بالاخره واقعیت پیدا کرد؛ خیال داشتن گوی 
جهان  بین، با وجود دوربین گوشــی های همراه تقریبا میسر شده  اســت. این تخیلات واقعیت شده، 
امید را در ذهن بشــر می کارند؛ امید به اینکه یک خیال هر چقدر دور از منطق، هر چقدر دور از تعین 
واقعیت روزمره، باز هم ممکن است روزی از روزها به واقعیتی ملموس بدل شود. این امید است که 

نوشته های ادبیات فانتزی را جذاب می کند و خوانندگان را علاقه مند نگه  می دارد.

لالیگا در جریان اســت و در پخــش تلویزیونی بازی هــا تابلوی نتایج 
گوشــه تصویر اســت و پرچم زرد - آبی کوچکی هم آنجاست که چندان 
توجهــی به خود جلب نمی کند. بازی های ســری آ ایتالیــا هم در جریان 
 PEACE اســت و تابلوی نتایج این بازی ها در پخش تلویزیونی هم با واژه
(صلح) همراه شــده اســت.همین. روزهای اول حمله روسیه به اوکراین 
جامعه جهانی به شــدت احساساتی بود و از شرق تا غرب سیل همدردی 
انســان ها با انســان ها به پا بود، حالا همچنان جنگ در جریان است ولی 
همدردی؟ آمریکایی ها نگــران کاهش قدرت خرید و تفریح به خاطر تورم 
چنددرصدی هســتند و اروپایی ها نگران اینکه مبادا در زمســتان سردشان 
شود. مسلسل های آمریکایی و روسی، گلوله های چینی و آلمانی، بمب های 
انگلیسی، موشک های کره ای و فرانسوی و پهپادهای ترکیه ای و ... مشغول 
کار هستند. هر روز مردان و زنان و کودکانی بر زمین می افتند. هر روز پدران 
و مادرانی داغدار جوان مرگ های خود می شوند و کودکانی یتیم می شوند. 
میزان درد و رنج آنان را نمی شــود با ردیفی از کلمات توصیف کرد. برنده 
این جنگ کدام طرف اســت؟ اوکراین؟ زمین سوخته ای با زیرساخت های 
نابودشده که اگر جنگ همین امروز هم تمام شود تا دهه ها آرامش و رفاه را 
نمی بیند؟ یا روسیه که هزینه های وحشتناک جنگ فرسایشی را می پردازد؟ 

مطمئن باشــید ایــن جنگ با تبعات گســترده اش بر ســاختار سیاســی– 
اقتصــادی– اجتماعی شــبه ابرقدرتی به نام روســیه در تاریخ ثبت خواهد 
شد. اصلا می توان از برنده حرف زد؟ از بازنده ها چه؟ متأسفانه اصلی ترین 
بازنده جنگ ها «انســان ها» هســتند. توده های چند میلیاردی انســان هایی 
که نمی توانند مانع بروز جنگ هایی شــوند که توســط چند صد نفر انسان! 
برنامه ریزی و اجرا می شــوند تا قدرت و ثروت بیشــتری در کانون های چند 
نفری انسانی! مجتمع شــود. تفکر در باب جنگ ناامیدکننده و خجالت آور 
است. احساس لحظه ای ام این اســت که انسانیت هیچ دوره ای تا این حد 
منفعل و خویش اندیش نبوده، یادم می آید در همین چند سال اخیر جنگ ها 
یمن، سوریه، عراق و افغانستان را به ویرانه های آخرالزمانی بدل کردند ولی 
ســطح دغدغه اکثر مردم جهان حفظ قدرت خرید بود یا تولید سلفی هایی 
برای شبکه های مجازی، قبل از آن هم جنگ بوسنی در قلب اروپا جاری بود 
و انگار نه انگار. در دهه های اخیر جنگ ها در لیبی و ســودان و ســومالی و 
اتیوپی آفریقایی و ویتنام و کامبوج و کره آسیایی میلیون ها انسان را به خاک 
افکند. پیش از آن هم در مقیاســی بی نظیر در جنگ های جهانی توحش و 
خشــونت در جریان بود و پیش از آن هم... . اکثریت انسان های جهان پس 
از پایان جنگ جهانی دوم باور داشــتند جهان دیگــر روی جنگ را به خود 
نخواهد دید. اما تنها چند ســال بعد بســیاری از کشورهای جهان آشکار و 
پنهــان در کره و ویتنام درگیر بودنــد و تمام حرکت های صلح طلبانه عامه 
مردم بازنده بودند. اگر کلان فکر کنید از انســان ناامید می شــوید. مردم، آن 
توده بسیار بســیار بزرگ انسانی به نام مردم جهان، از جنگ و خشونت بیزار 
است، اما در عین حال قدرت توقف جنگ به عنوان بزرگ ترین نماد خشونت را 

هم ندارد. اگر فکر کنید از انسان ناامید می شوید.

در جنگ انسان بازنده است

پاپیون - فرانکلین جی شافنر - ۱۹۷۳
رئیس زندان: قانون اینجا همش سکوته. ما اینجا وانمود به اصلاح نخواهیم کرد. ما کشیش نیستیم، ما عمل کننده ایم!

یه دستگاه که حیوان زنده رو به بسته خوراکی تبدیل می کنه! ما مردان پرخطر رو به مردان بی خطر تبدیل می کنیم.
ما این کار رو با شکستن شما انجام می دیم. شکستن فیزیکی و روحی شما.

برای کله تون اینجا اتفاقات عجیبی می افته! همه آرزوهاتون رو از سرتون بیرون کنین.

دیـالـوگ روز

پنـجره شهر

حساسیت مردم سپری  در برابر تخریب خانه های قدیمی

موضوع تخریب خانه های تاریخی به صورت ســریالی مطرح اســت. یک روز خبر تبدیل خانه جلال آل 
احمد به میوه فروشــی را می شــنویم و یک روز هم خبر نابودی چاپخانه و انتشــارات مجله توفیق را.  این 
مسئله حداقل در مدت دو دهه گذشته، اتفاق رایج و تلخی بوده است. این رویکرد به دلایل متعدد از جمله 
محدودیت منابع و برخی از قوانین و مقررات؛ سازمان میراث فرهنگی قادر به ثبت و نگهداری این مکان ها 
به خصوص خانه های معاصر نبوده اســت. از ســوی دیگر هرچند شهرداری یکی از استعلام هایی که برای 
خرید و فروش یا ســاختن و تخریب خانه می گیرد، از ســازمان میراث فرهنگی است، در جریان اهمیت این 
خانه ها قرار نمی گیرد.  میراث  فرهنگی برای این خانه ها که معمولا یا خریداری شــده اند یا به ورثه به ارث 
رســیده، ثبت رسمی و قانونی انجام نداده است. از این رو وقتی مالکان این خانه ها که می توانستند به عنوان 
مکان زندگی یا محل کار مورد استفاده قرار گیرند، برای تخریب و ساخت وساز اقدام می شد، شهرداری به آنها 
این اجازه را می داد. شهرداری مجوزی برای عدم صدور پروانه نداشت؛ از این رو بسیاری از این خانه ها یا بر اثر 
مرور زمان در معرض نابود قرار گرفتند یا تخریب شدند و بناهای جدیدی بر روی آنها ساخته شده است. این 
مسئله و مشکلی است که در دو دهه گذشته دل دوست داران تاریخ و میراث فرهنگی و دل مدیران شهری 

نگران دارایی های شهر را به درد آورده است.
حالا این سؤال مطرح است که برای این خانه ها چه می شود کرد؟

از یک ســو حقوق مالکان و حق مالک برای داشــتن هر نوع اقدام محترم است و دارای حقوق مالک در 
کشــورمان هستیم. از ســوی دیگر با محدودیت منابع هم از طرف میراث فرهنگی و هم از طرف شهرداری 
به عنوان یک نهاد عمومی روبه رو هســتیم، نمی تــوان برای خرید این مکان ها اقــدام کرد. به خاطر اینکه 
نمی توانیم و تعداد مکان ها زیاد اســت و از سوی دیگر حتی اگر این خانه ها ثبت شوند، چون مورد استفاده 
قرار نمی گیرند و در معرض باد و باران و... قرار می گیرند و هزینه نگهداری آن زیاد است، به تدریج مخروبه 
می شــوند. این روند با توجه به اینکه به آنها رسیدگی نمی شود، به تدریج بستری برای تخریب و نابودی این 
مکان ها فراهم می شود. رویکردهای متنوعی برای جلوگیری از این موضوع در شهرها و کشورهای مختلف 
جهان وجود دارد؛ همه مکان های این چنینی از سوی نهادهای عمومی خریداری نمی شود، بسیاری از آنها از 
سوی سازمان های خصوصی و اشخاص معتمد خریداری می شوند که علاقه مند به حفظ دارایی های شهری 
هستند، علاقه مند به نگهداری خانه های قدیمی و میراث گذشته هستند، علاقه مند هستند که از این مکان ها 
اســتفاده کنند و این مکان ها را به مراکز فرهنگی و هنری، کافی شــاپ ، رســتوران  و... تبدیل می کنند. اتفاقا 
مشتاقان و علاقه مندان زیادی را هم به خود جلب می کنند. اگر بخواهیم راهکار برون رفت از این معضل را 

بررسی کنیم، شاید بتوانیم سه شاخص را در این زمینه مورد توجه قرار دهیم:
اولا این خانه ها از سوی میراث فرهنگی شناسایی شود و هم به مالکان آنها و هم به علاقه مندان دیگر 
اطلاع رســانی شود که می توانند از ظرفیت های این مکان ها استفاده کنند. با وجود اینکه ممکن است همه 
خانه ها ثبت هم نشــوند اما دارای ظرفیت تاریخی است و می توانند برای گردشگری شهری مورد استفاده 
قرار گیرند. به عنوان راهکار دوم شهرداری می تواند با شناسایی این نوع خانه ها و معرفی به سازمان میراث 
فرهنگی می توان یک برند جدیدی را خلق کند، به این عنوان که این خانه، این ساختمان یا این مکان دارای 
ویژگــی فرهنگی و در واقع یک نوع ارزش افزوده برای ملک بــه وجود بیاید. برندی مانند «ارزش تاریخی» 
یا «داریی شــهری» یک نوع تابلو بر آنها نصب شــود که اعلام کننده این باشد که این مکان، دارای هویت و 
پیشینه تاریخی است. از سوی دیگر شهرداری می تواند با مجوز تغییر کاربری، آن مکان را به مرکز فرهنگی، 
کافی شاپ یا خانه کتاب و... تبدیل کند. مواردی که هم فرصتی با شهر و تاریخ شهر و هویت شهر ایجاد کند 
و هم فرصتی برای نگهداری و ماندگار کردن این مکان ها فراهم می شود. اما یک راهکار دیگر هم به نظر من 
می رســد، این راهکار زمانی به ذهنم رسید که در یکی از کشورهای اروپای شرقی برای رفع مسئله ترافیک 
شهری چون از وسایل حمل ونقل شهری برخوردار نبودند، سایتی زیر نظر مدیریت شهری درست کرده بودند 
که در آن افراد برای همراهی و مشــارکت در طی کردن یک مســیر با خودروی شخصی خود اعلام آمادگی 
می کردند. بیشــتر افرادی که با ماشــین خود به مرکز شهر می رفتند، در آن سایت اعلام می کردند می توانند 
یکی، دو نفر را با خود همراه کنند. این گونه هم میزان ورود خودروهای شهری کمتر شده بود و هم درآمدی 
برای صاحب خودرو فراهم شــده بود و هم برای شهروندان دیگر نیز تسهیلاتی مانند سرعت و هزینه کمتر 
را فراهم آورده بود. با خودم فکر کردم چه خوب می شد ما هم چنین امکانی را داشتیم و اگر رویکردمان به 
حضور و همکاری با شهروند مسئول و مشارکت پذیر است، به خوبی می توانیم از این ظرفیت سود ببریم. ما 
در سراســر شهرهای مان شهروندان مسئولی را داریم که تشخیص می دهند و معرفی می کنند، این خانه ها 
وجود دارند و چه خوب است از آنها مراقبت و نگهداری شود. چه خوب می شد اگر ما سایتی را داشتیم که 
هم خانه ها معرفی شوند و هم افراد علاقه مند در آن معرفی شوند، افراد در آن برای نگهداری از این خانه ها 
اعلام آمادگی کنند یا سرمایه گذاری کنند یا کاربری جدید برای شان طراحی کنند. وجود چنین سایت هایی از 

دو منظر درخور توجه است:
اول آنکه شهروندان مســئول در مدیریت و نگهداری شهر دخالت می کنند، نظارت و ارزیابی می کنند و 
وظیفه مســئولیت اجتماعی خود را مورد توجه قرار می دهند و از سوی دیگر این خانه ها حفظ می شوند و 
دیگر فقط مسئولیت ســازمان میراث فرهنگی و شهرداری نیست که با توجه به منابع محدود مراقبت این 
خانه ها را بر عهده بگیرند.  همه اینها نیازمند یک سری تسهیلات است و در عین حال یک بازاری برقرار کرد که 
بتوان این مکان ها را شناسایی کرد و با عکس برداری و فیلم برداری آنها را در محلات مختلف شناسایی کنند 
و در این بازارها ارائه شوند. از سویی دیگر افراد هم در آن اعلام کنند که می توانند با فلان مبلغ برای آن خانه، 
خریداری، نگهداری و مراقبتش سرمایه گذاری کنند. شهرداری نیز با ارائه تسهیلاتی مثلا تغییر کاربری بتواند 
در این کار مهم مشارکت کند. حتی می تواند مصوبه شورای شهر را برای حمایت از این خانه ها داشته باشند.
در واقع این تعامل مشترک می تواند به حفظ و نگهداری آثار تاریخی و قدیمی شهری کمک کند. به نظر 
می رسد فارغ از اینکه این سؤال و پرسش همواره برقرار است که کدام دستگاه کم کاری می کند، این نکته هم 
درخور توجه اســت که ما به عنوان شهروند مسئول چگونه می توانیم به حفظ و نگهداری شهر خود کمک 
کنیم. ما هم می توانیم اعتراضات مان را به مدیریت شــهری اعلام کنیم، می توانیم این را از مدیریت میراث 
فرهنگی بخواهیم که این خواســته ها را به فراخوان بگذارند و از مــردم کمک و ایده های زیادی را دریافت 

کند.  فکر می کنم از عوامل مؤثر برای نگهداری آثار فرهنگی بالا بردن سطح توقع و حساسیت مردم است.

زهرا نژادبهرام

«ما در جنگ جهانی سوم زندگی می کنیم» این سخنان پاپ فرانسیس است 
که نگران مردم اوکراین اســت؛ مردمانی که در جنگ ناخواسته با روسیه قرار 
دارند. به گزارش رسانه ها، پاپ فرانسیس با یادآوری سالگرد جنگ جهانی دوم 
هــم برای اوکراین دعا می کند و هم به حضار می گوید که درگیری های جاری 
در سراســر جهان را می توان جنگ جهانی ســوم دانست.  پاپ فرانسیس این 
سخنان را در طول نشست عمومی هشتاد وسومین سالگرد آغاز جنگ جهانی 
دوم را یادآور شــد.  عموما تاریخ آغاز جنگ جهانی دوم را اول ســپتامبر سال 
۱۹۳۹ می دانند، در همین روز بود که آلمان نازی به لهســتان حمله کرد و به 
خاطر این یورش کشورهای فرانسه و بریتانیا به آلمان اعلام جنگ کردند و این 
آغازی شد برای شش ســال جنگ و درگیر شدن بیش از صد میلیون نفر.  پاپ 
خطاب به لهستانی زبان هایی که گرد هم آمده بودند، تأکید کرد: «سالگرد آغاز 
جنگ جهانی دوم به طرز دردناکی، یادآور روزهای تلخ ملت لهســتان است. 

باشــد که خاطره تجربیات گذشته، شما را ترغیب کند که صلح را در خود، در 
خانواده، در زندگی اجتماعی و بین المللی ایجاد کنید».  پاپ فرانسیس همچنین 
در بخش دیگری از سخنانش درباره جنگ در اوکراین نیز سخن گفت و اشاره 
کرد که امروز ما در «جنگ جهانی سوم» زندگی می کنیم - جنگی که در جریان 
اســت. به تازگی به خاطر خشک سالی پیش آمده در اروپا سبب شده تا میزان 
آب در رودخانه های این قاره کاهش یابد به شــکلی که بخشی از تاریخ جنگ 
جهانی دوم که تقریبا فراموش شده بود، افشا شود. نمونه آن باقی مانده ده ها 
کشتی جنگی آلمانی از رودخانه عظیم دانوب بود. مثلا یک بدنه زنگ زده، یک 
دکل شکسته که در آن پرچم سواستیکا به اهتزاز درمی آمد، یک عرشه بالایی 
که قبلا یک پل فرماندهی بود، یک بشکه که می توانست سوخت را نگه دارد. 
برخی از کشتی ها هنوز مملو از مهمات هستند. آنها متعلق به ناوگان دریای 

سیاه آلمان نازی بودند که آلمانی ها به عمد آن را غرق کردند.

زیر آسمان جهان

جنگ جهانی سوم

ایسنا: ســرانجام پس از چند هفته پرحاشیه، 
انتخابات شانزدهمین دوره هیئت مدیره خانه 
ســینما برگزار شد و ســینماگرانی از این پس 
ســکاندار مدیریت این نهــاد صنفی خواهند 
بــود که جــز محمدمهدی عســگرپور که در 
دوران پرتنش خانه سینما، مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره خانه ســینما بــود، بقیه اعضای 
اصلی منتخب این دوره، تاکنون سابقه حضور 
در هیئت مدیره خانه سینما را نداشتند. شامگاه 
نهم شــهریورماه انتخابات هیئت مدیره خانه 
ســینما برپا شــد و هفت عضو اصلــی و دو 
عضــو علی البدل این هیئت براســاس تعداد 
آرای کسب شــده، مشــخص شــدند. شورای 
عالی تهیه کنندگان طبق نامه ای که هم زمان 
با بقیه نامه ها باید (چهارم شهریورماه) ارائه 
می شــد، نامه خــود را ارائه می دهــد که روز 

ششم شــهریورماه هم زمان با بقیه نامه ها 
باز می شود و در آن نامه عسگرپور به عنوان 
کاندیدا معرفی شــده بود؛ اما هیئت مدیره 
وقت خانــه ســینما، طبق قانــون اعلام 
کرده که باید شناســه این صنف مورد تأیید 
قرار بگیــرد تا بتواند در انتخابات شــرکت 
کند. سرانجام شناســه در مجمع عمومی 
قبــل از انتخابات مورد تأیید قرار می گیرد و 
بعد از تأیید شناســه، طبیعتا تهیه کنندگان 
می توانســتند در انتخابات شــرکت کنند و 

کاندیدای مدنظرشان (عسگرپور) که پیش از این 
معرفی شده بود، رسما نامش در جلسه مطرح 
می شــود (پیش از تأیید شناســه امکان پذیر 
نبوده اســت که کاندیدا اعلام عمومی شود). 
در بیــن اعضای جدیــد هیئت مدیــره، علی 
لقمانی از انجمن فیلم برداران سینمای ایران 
از باســابقه ترین مدیران فیلم بردار اســت که 
تاکنون عضو هیئت مدیره خانه ســینما نبوده 
است. رسول صدرعاملی هم که نماینده کانون 
کارگردانان سینما در انتخابات بود، برای اولین 
بار تجربه حضور در هیئت مدیره خانه سینما 
را خواهد داشت. (او به دلیل داوری جشنواره 
فیلم مسکو در انتخابات حاضر نبود؛ با این حال 
بیشــترین رأی را آورد). کارگــردان «من ترانه 
پانزده سال دارم» در سابقه صنفی اش، ۱۰ سال 
قبل ریاست اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع فیلم 

ایران را برعهده داشــت. علیرضا حســینی از 
انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند و مسعود 
امیری تیرانــی از انجمن فیلم کوتاه ایران دیگر 
نامزدهای انتخاب بودند که به عنوان اعضای 
هیئت مدیره رأی آوردند. این دو ســینماگر نیز 
ســابقه حضور در هیئت مدیره خانه سینما را 
نداشتند؛ اما علی دهکردی از انجمن بازیگران 
ســینمای ایران که در دوره شانزدهم به عنوان 
عضوی از هیئت مدیره انتخاب شــده اســت، 
سابقه حضور در هیئت مدیره انجمن بازیگران 
را دارد و حبیب اســماعیلی از انجمن صنفی 
مؤسســات پخش فیلم نیز برای اولین بار در 
هیئت مدیره خانه ســینما حاضر خواهد شد. 
هیئت مدیــره جدیــد در چنــد روز آینده برای 
انتخــاب رئیس، نایب رئیس، دبیر و ســخنگو 
تشکیل جلســه خواهد داد و ۴۵ روز فرصت 
دارد مدیرعامــل خانه ســینما را انتخاب 
کنــد. در ۱۶ دوره انتخابــات خانه ســینما، 
ســینماگرانی هســتند که در چند دوره به 
هیئت مدیره راه یافته اند. بیشــترین تعداد 
حضــور و کســب رأی در اختیــار تــورج 
منصوری و کامران ملکی با پنج دوره است. 
انتخابات هیئت مدیره قبلی در مرداد سال 
۹۹ برگزار شــد که در دوران اوج کرونا بود 
و همایون اسعدیان ریاست هیئت مدیره را 

برعهده داشت.

گزارش

عسگرپور تنها چهره با سابقه هیئت مدیره خانه سینما

امیر صدری


